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مقدمه
بعد از ظهري بسيار دلتنگ از ماه فوريه بود يكي از دوستان قديمي با من تماس گرفت. او مي‌خواست درباره خودكشي 
از قفسه داروها برداشته و خورده   همسرش صحبت كند. اخيرا همسرش بعد از مرتب كردن خانه تعدادي قرص 
بود و سپس مچ دست و بازوهايش را بريده بود. او اميدوار بود كه من بتوانم او را تسلي دهم و چيزهايي كه باعث 
سردرگمي او شده بود را برايش روشن كنم و از من انتظار داشت كه بتوانم دردهايش را تقليل دهم. من مايل بودم كه 
چيزهاي قوي و عميق برايش بگويم، اما در واقع چيزي براي بيان كردن نداشتم. به عنوان يك شبان، نمي‌توانستم به 
چيزهاي زيادي فكر كنم. من دوست داشتم كمتر در مراسم تشيع جنازه و كفن و دفن ايمانداري كه خودكشي كرده 
است شركت كنم. ضد و نقيض‌ها مرا از ديگران فراتر برده بود. آيا من درباره  مشيت الهي و ملكوت خداوند صحبت 
كنم يا از مرگ فرزند خدا؟ اين حس بسيار سنگين بود. آيا من براي قلب رنج ديده‌اي بايد درباره قدرت و حضور 
خدا صحبت كنم. بله، شايد من بتوانم در مراسم تدفين صحبت كنم، اما درباره قرباني چه بگويم؟ آيا رحمت و فيض 

الهي براي اين عمل نابسنده وجود داشت؟ 

اين واقعه بسيار سخت به نظر مي‌رسيد. حتي عبارت )قرباني خودكشي( خود در ظاهر مهمل و در واقع درست  است. 
مطمئنا اين مهملات را افرادي مانند دوستان و خانواده حس كرده‌اند و محبت ايماندار را به خانواده و خدمت به مسيح 
را تشويق مي‌كنند. بايد شخصي با دل و جرأت به محاكمه برود، اما چه كسي؟ شخصي كه زندگي‌اش را خودش به 
اتمام رسانده؟ ما هم به طريقي او را رد مي‌كنيم؟ ممكن است خدا يا كلامش او را رد كند؟ خودكشي يك مسيحي 
غم‌انگيزتر از خودكشي يك بي‌ايمان نيست، اما اين بيشتر ما را متحير مي‌سازد. بعد از همه اينها، ايمانداران متعهد 
شده‌اند به زندگي جديد در مسيح و اميد به زندگي كردن، در حالي كه غيرمسيحيان مسيح را نمي‌شناسند و در روح 
ساكن نمي‌شوند. با نبود چنين نگرشي، در جهان خودكشي مسيحي و غيرمسيحي به طور قابل توجهي مشابه يكديگر 

مي‌شوند. تجربه درد و رنج‌هاي غيرقابل تحمل، بيزاري ميان فردي و نااميدي بين هر دو گروه مشابه است.
 

در هر دوي آنها كشمكش همراه با احساس نارضايتي و اعتقادي كه راه حلي برايش وجود ندارد مشابه است.  تفاوتي 
به آن بت  ما  دنبال كمك است كه  به  و  ندارد  و راستي  نور  اين است كه غيرمسيحي  نظر مي‌رسد  به  اينها  بين  كه 
مي‌گوييم )خداي دروغين(، در حالي كه مسيحيان  نور و راستي دارند، اما توجه نمي‌كنند. اين مهملات موجب تمركز 
كامل مي‌شود، زماني كه مسيحي قصد خودكشي دارد مي‌خواهد بداند كه آيا او نجاتش را از دست خواهد داد. اين  
تضاد در افكارش به وجود مي‌آيد همان خدايي كه قدرت محكوم كردن ابديت او را دارد، اكنون اين قدرت را ندارد 
كه به او  كمك كند و در نظر او  از طرف خدا  شكست خورده است. تجربيات احساسي و تفكرات كه به خودكشي 
منجر مي‌شود از همان  افسردگي نشأت مي‌گيرد. همين حقايق؛ يعني غم و خودكشي در كتاب مقدس  بيان مي‌شود. 
نقشه  نشانه‌هاي گوناگوني كه شخصي  با  بايستي  ما  است كه  بحراني  به خودكشي  ارتكاب  براي  نيت  بيان شده كه 
كشيده  زندگي‌اش را به پايان برساند آشنا شويم. زماني كه در شخصي علائم خودكشي پديدار شده است ما نياز داريم 

تا بدانيم كه چگونه مداخله كنيم. من اميدوارم پيشنهاداتي كه در اين كتاب ارائه دادم بتواند مؤثر واقع شود.

دنياي دروني شخصي كه قصد خودكشي دارد
بياييد اول افكار و احساسات شخصي كه قصد خودكشي دارد را مطرح كنيم، اما به ياد داشته باشيد اين توصيف‌ها 
تفسير خاصي ندارند. بيماري‌هاي رواني و بيزاري ميان فردي و نااميدي اينها دلايلي براي خودكشي شخص نيست. 
اگرچه بيماري افسردگي مي‌تواند بخشي از جنبه‌هاي زندگي ما مانند آرزوها و ارزش‌هاي اخلاقي را سركوب كند 
حتي اگر زماني كه آنجا دلايل زيستي براي افسردگي وجود دارد، تفاسير و تجارب و واكنش ها در افكار و قلب ما  
ريشه دوانيده است. بر طبق كتاب مقدس آنچه كه سرانجام تجارب و انتخاب‌هاي ما را تعيين مي‌كند اين است كه ما 
زندگي‌مان را از طريق ذره‌بين ارتباط با عيساي مسيح مي‌بينيم. بنابراين ما مي‌بينيم كه خودكشي عملي است نشأت 

گرفته از قلب گناه‌آلود و اين نمي‌تواند از طريق تجارب روانشناختي كاهش يابد.

به خودكشي مي‌زند.  باشد زماني كه شخصي دست  بسيار مشكل  تراژدي خودكشي مي‌تواند  اهميت  ياد آوردن  به 
ما براي توضيح انتخابش راهي را جستجو مي‌كنيم آن رازي كه بايستي حل شود و مدارك معدودي كه باقي مانده 
نمي‌تواند راه حلي براي ما نشان دهد. بنابراين ما اغلب به توضيحاتي نظير اين جملات تكيه مي‌كنيم: »او خودش را 
كشته است به دليل اينكه نااميد بوده است.«  »او خودش را كشته است به دليل اينكه او نمي‌توانسته خودش را ببخشد.«  
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اكثر اوقات، ما نمي‌توانيم به عمق قلب نااميد افرادي كه دستخوش حوادث شده است نفوذ كنيم در حالي كه زماني 
مكان آرامش و راستي بوده است،  نظر بروكور درباره بيهودگي بنيادي گناه مناسب مي‌باشد. بنابراين پس از هر بار 
گناه كردن و تفسير نكردن مفهوم آن  و در جايي كه مفهومي پيدا نمي‌شود هر تصوري از اعتراف نكردن ممكن است 
كسي نتواند مفهومي را پيدا كند در جايي كه مفهومي ندارد و معني كند چيزي را كه معنا ندارد. همه اين باور را ندارند 
نمي‌دانند كه گناه كمترين قدرت را دارد و يا اثري روي واقعيت يا روي »راستي« ندارد. چگونه بايد درك كنيم كه 
گناه در عوامل تركيب شده بيان‌شدني نيست و نمي‌تواند »قابل توضيح« باشد. ما مي‌بينيم كه هر آغازي در آن سمت 
فقط مي‌تواند به پايان برسد، دور كردني نيست، نمي‌توانيم خود را تبرئه كنيم...  نامفهوم بودن گناه براي انسان، راز 

گناه انسان است...

گناه حقيقتا مبهم و غيرقابل توضيح است براي اينكه گناه پيش فرض و علتي و حتي انگيزه واقعي هم ندارد. توضيحات 
درباره چگونه تأمل كردن درباره خودكشي در آخر نمي‌تواند اين عمل را توضيح دهد. ما بايد افرادي را كه با خدا 

زندگي مي‌كنند و ارتباط دارند را ملاحظه كنيم.

مخلوق و عهد و پيمان با موجودات زنده
انسان خلق شده  و عهد و پيمان با موجودات زنده بسته است. در دوم قرنتيان 4 ، پولس ايمانداران را  شبيه ظروف‌هاي 
سفالي تشبيه كرده است. به طور غيرمنتظره‌اي سفالگر آن را مفيد و با ارزش مي‌سازد به وسيله گنج‌هاي مسيح كه در 
درون آن اندوخته شده است. ما همگي براي اين به وجود آمده‌ايم تا متقاعد سازيم كه قدرت و احترام از آن خداست 
)4 : 7 و داوران 7: 2-3 (، اما ما همچنين در معرض مشكلات و سختي‌ها هستيم. اغلب ما خدا را در نيمه شب مي‌طلبيم 
بنابراين در  و فرياد برمي‌آوريم. پولس، همچنين لحظاتي از دلتنگي‌اش را شرح مي‌دهد )دوم قرنتیان 4: 7 - 9(. 

پايان، او آنها را فرا مي‌خواند به »نور و درد و رنج‌هاي زودگذر« )دوم قرنتیان 4 : 17(. چرا؟ 

اول، براي اينكه در كل زندگي‌اش حتي در بزرگترين مشكلاتش او با هدف زندگي كرده است )4: 10- 12، 15(. او 
سختي را تحمل مي‌كرد به دليل اينكه از رنج‌هايش ثمراتي بدست آورد. دوم، كل زندگي‌اش ارتباط به آينده داشت 
)4 : 17-  18(. رنج و عذاب »مي‌شود« پرثمر )داراي ثمر( و لحظات )بردباري( زماني متقابلا فعال مي‌شود كه ما چه 
ذخيره كرده باشيم: »اين مشكلات و رنج‌هاي زودگذر در ما به ما كمك مي‌كند تا به شكوه و عظمت ابدي برسيم و 
اين از همه آنها مهم‌تر است« )4: 17(. سوم، پولس در تمام زندگي‌اش روزانه خود را با روح‌القدس تازه مي‌كرد )4: 
16،  افسسيان 3: 16، كولسيان 1: 11(. در متن هاي ديگر، پولس شرح مي‌دهد تازه شدن مثل صاحب اختيار شدن 
و قوي شدن است. توجه كنيد كه منظور از تازه شدن، تازه شدن با چه چيزي است. او تقويت مي‌شد براي وظايفي كه 
خداوند قبلا به او عطا فرموده است. هر تازه شدني حس خوبي به انسان‌ها نمي‌دهد، اما ظرفيت تحمل كردن آن از 

طريق رنج‌هاي كشيده شده مسيح بدست مي‌آيد. 

پولس در فيليپيان 3: 10 يك نگاه مشابهي به اين مسأله ميندازد: »و تا او را قوت قيامت وي را و شراكت در رنج‌هاي 
وي را بشناسم و با موت او مشابه گردم.« اين به طور خاص موضوعي را روشن مي‌سازد كه شخص بعد از خودكشي 
پاي درآورد،  از  را  نتوانست پولس  از هر طرف و سنگين‌ترين حكم‌ها  از ميان مردگان برمي‌خيزد. زحمات وارده 
آشفتگي او را به يأس و نااميدي هدايت نمي‌كرد و اذيت و شكنجه  باعث نمي‌شد كه  از خدمت خدا دست بكشد )دوم 
قرن 4: 8 -  9(. اين همان پيماني است كه با آفريده بسته شده است. خودكشي يك عمل گناه‌آلود است. به اين دليل 
كه اين عمل زاييده درد و غم است، من اين مشكل را بعضي اوقات در بحث‌هاي خانوادگي و دوستان يافتم. بيشتر 
اوقات بسيار واضح است و احتياجي نيست كه ما به آن اهميت دهيم. بنابراين من بيشتر از اين مي‌خواهم درباره عمل 
خودكشي صحبت كنم مي‌بينيم كه شخصي افسرده شده، اما در ابتدا هيچ كس با وي صحبت نمي‌كند و او را از اين 

مرحله بحراني خارج نمي‌سازد. 

به طور كلي خودكشي گناهي است تقبيح شده و كاري بي ارزش كه بايستي جلوي آن را گرفت. به هر حال، تحقيقات 
درون شخصي را كه درباره خودكشي بحث مي‌كند و گناه را طلاي ناب مي‌داند آشكار مي‌سازد كه در واقع شخصي كه 
قصد خودكشي دارد خود را ضعيف مي‌بينيد، زماني كه انجيل خودكشي را گناه مي‌خواند، به طور واضح آشكار مي‌سازد 
كه شخص بايد در افكارش تغييراتي بدهد و آن عمل را انجام ندهد. هدف من اين نيست كه به سادگي شخص را به 
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توبه برسانم كه )خودكشي( يك عمل غيرقانوني است، اما هدف من از بنيه خراب كردن الگوهاي گناه‌آلود و تمركز 
كردن شخص به درست تفكر كردن است. خودكشي يك عمل كاملا فجيع است، اما در نهايت ما شخص را به خلاف 
آن تفكر هدايت كنيم؛ يعني به بياني ديگر او را متمركز سازيم بر اينكه ما  خلق شديم و مسؤول هستيم در برابر يك 

آفريدگار.

اين خودمحوري زماني بروز مي‌كند كه شخص به خود مي‌گويد: »زندگي غيرقابل تحمل است و من احتياج به رهايي 
دارم.« اين خودمحوري روي افكار او تسلط پيدا مي‌كند. چنانچه شخص به سمت تصميمش پيش مي‌رود، او اين موضوع 
را طور ديگري براي خود حل و فصل مي‌كند. او بايد اين موضوع و چيزهايي را كه منجر به ضرر شخصي او شده را 
كمتر به خانواده ربط دهد در برابر گناه خود احساس مسؤوليت  و ندامت كند. پس شخصي كه  تحقير شده مي‌گويد: 
»زماني كه من مي‌روم آنها ديگر احتياج به من ندارند، آنها هيچ حسي نسبت به من ندارند.« او استعداد شايستگي را 
همراه با فقدان دست بالا مي‌گيرد و مي‌گويد: »بچه‌ها قوي هستند و آنها مي‌توانند خود را بالا بكشند.« با توجه به تجربه 
بدي كه دارد او حقيقت را رد مي‌كند و مي‌گويد: »آنها درك خواهند كرد درد مرا كه غيرقابل تحمل است. آنها هم 
اگر جاي من بودند همان كار را انجام مي‌دادند.« در اين طريق‌ها، شخص مي‌خواهد به طور منطقي تصميمش را توجيه 

كند و خودش را بكشد.

علاوه بر اين ما بايد در نظر بگيريم همه اشخاصي كه افسرده شده اند خودكشي نكرده‌اند و همه اشخاصي كه خودكشي 
كردند افسرده نبودند. تلخي، خشم و بي‌ميلي به بخشيدن خصوصيات مشتركي است كه در افكار افراد انتحار كرده 
به چشم مي‌خورد. در بعضي موارد »آخرين كلمه« در يك بحث منطقي خودكشي است. خودكشي راهي براي مجازات 
كردن همسر، والدين، دوست يا حتي بچه‌اي براي مقداري جراحت و يا توهين كردن مي‌تواند باشد. اگر خشم مي‌تواند 

تجلي خودمحوري باشد، پس خودكشي نيز عمل پرخاشگرانه از خودفريفتگي است.

خودمحوري الهياتي شخصي مي‌تواند در حقيقت ديده شده باشد كه خودكشي بياني بسيار وسيع ازخودمختاري اعلام 
كردن  است. آن شخص در مقابل توصيفات انجيل درباره موجودات زنده مي‌ايستد، چون آنها مي‌دانند توسط خالقي 
به وجود آمدند و با خالقشان ارتباط دارند. مثل مخلوق‌ها، ما طراحي شده بوديم، حمايت شديم و توسط خدا اقرار 
كرديم. بيانات ايجاد طراحي‌اش )مزامير 139: 13( و خدا به طور دائم از هستي محافظت مي‌كند )كولسيان1: 17(. 
آفرينش توسط بيان كردن جلال و شكوه خدا را خشنود مي‌سازد )مزامير 148: 7(. در جمله كوتاهی بگوييم خدا 
داراي همه چيز است. او به بشريت كه سر آفرينش است مسؤوليت مي‌دهد و او انسان‌ها را بركت مي‌دهد تا بر تمام 
موجودات زمين فرمانروايي كند )پيدايش 1: 28(.  چقدر اين مي ارزد، هر چند ما كاملا  اين را مي‌دانيم و نسبت به 

آن واكنش نشان مي‌دهيم؟

در روميان فصل کی اشاره مي‌كند بر تفكر فردي ايماندار يا غيرايماندار كه قصد خودكشي دارد كه بايد او را منع 
كنيم، زيرا روح القدس نيز شهادت مي‌دهد بر اينكه  او به شباهت خدا خلق شده و زندگي او در دستان خداوند است. 
به طور خاص در )روميان 1: 18- 20( آشكار مي‌سازد كه خدا حقيقت وجود خود را به آنها  كاملا روشن ساخته 
است.همچنين به خيريت شخص شهادت اخلاقي مي‌دهد »اگرچه آنها احكام نيكوي خدا را مي‌دانند، اما كارهايي انجام 
مي‌دهند كه سزاوار مرگ مي‌شوند...« )روميان 1: 32(. خدا فرمان مخالفت خود در برابر به  قتل رساندن انسان‌ها را 
به نوح بعد از توفان داد )پيدايش 9 : 6( كه اين اخبار جديدي نيست، اما قلب شخص گناهكار مانع انجام آن مي‌شود. 
انسان به صورت خدا به تصوير كشيده شده است و روزهاي زندگي انسان را فقط خدا تعيين مي‌كند )ايوب 14: 5(. 
البته من به مسيحيان افسرده شده و نااميد مشاوره خواهم داد كه احتمالا آنها هم موافقت خواهند نمود كه ايشان به 

شباهت خدا آفريده شده‌اند و در زندگي‌شان به خداوند وابسته هستند. 

حتي اگرچه آنها مشكلاتي در ايمانشان هم داشته باشند  بايد ديگر حقايق انجيل را به آنها عرضه كرد، اما چون آنها از 
مقام شبيه بودن خود به خداوند آگاهي قابل ملموس را دارند؟ چطور بايد با آگاهی، رفتار و اخلاق آنها را كنترل كنيم؟ 
گفته‌هاي پولس نشان مي‌دهد كه انسان‌ها آگاهانه فرامين نيكوي خداوند را بدون در نظر گرفتن عواقب و محكوميت 
آن رد مي‌كنند ما بايستي با آگاهي دادن بيشتر به انسان‌ها درباره داوري، محكوميت و مرگ به آنها كمك كنيم. اين 
غيرطبيعي نيست، وقتي كه يكي از اعضاي خانواده مان مي‌ميرد و از ما جدا مي‌شود ما دچار ترس و وحشت مي‌گرديم 
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و احساس مي‌كنيم زندگي ما هم در خطر افتاده است و در نتيجه ما دچار بيماري و افسردگي مي‌شويم. شخصي كه 
قصد خودكشي دارد بايد روح‌القدس را در خود خفه كند. براي اينكه مطمئنا خداوند با اينگونه افراد و اغلب هم با 
ايمانداراني كه قصد خودكشي دارند با صداي بلند صحبت مي‌كند كه لزوما به خاطر اين نيست كه او خلق شده است، 
بلكه به خاطر پيماني كه با او بسته شده است: »آيا نمي‌دانيد كه بدن شما هيكل روح‌القدس است كه در شماست كه از 
خدا يافته‌ايد و از آن خود نيستيد، زيرا كه به قيمتي خريده شديد پس خدا را به بدن خود تمجيد نماييد« )اول قرنتيان  
6:  19-  20(. بنابراين ما تلاش مي‌كنيم كسي را كه از نجات خدا غافل است و در زندگي خود دچار يأس و غم و 
اندوه گشته و توان و نيروي خود را از دست داده و خودكشي را تنها راه نجات براي خود مي‌داند به او كمك كنيم تا 

از اين افكار نجات يابد. 

خصوصيات مشترك در افكار كساني كه قصد خودكشي دارند.
از  تعدادي  به  را مدد كرد؟  او  يا  و  داد  تغيير  را  درباره زندگي‌اش  نگرش مختل شده يك شخص  چگونه مي‌توان 

خصوصيات مشترك فكري در كساني كه قصد خودكشي دارند اشاره مي‌كنيم: 
شناخت احتياج دارد. • درد و رنجي كه از لحاظ رواني افزوده است و به يك روان‌	

تواند دردهاي زياد را تحمل كند. • نظر خودمان هم نسبت به شخص اين است كه او نمي‌	
تواند مشكلاتش را حل كند. • حس نااميدي او را فرا گرفته و باور دارد كه نمي‌	

خواهد حمايت شود، چون كم كم به اين باور  • شخص مايل نيست كه تعليم داده شود يا مراقبت شود و يا نمي‌	
رسيده كه اشخاص نمي‌توانند و نبايد او كمك كنند پس گوشه‌نشيني و گريز از ديگران را در پيش مي‌گيرد. 

•تنها راه فرار از مشكلات و دردها افكار تكراري پايان دادن به زندگي هست. 	

زماني كه به اين خصوصيات فكر مي‌كنيم، چيزي كه به ذهنمان خطور مي‌كند اين است كه اينها به تنهايي دليلي براي 
خودكشي نمي‌تواند باشد. بيشتر خصوصيات از قبيل افسردگي، ممكن است از طريق تجربه سختي كه شخص داشته و 
يا زياد به طول انجاميده است در آن زمان است كه شخص تمايل به خودكشي دارد. از همه مهم‌تر اينكه خصوصيات 
فردي وجود ندارد كه شخص خودش را بكشد. من مي‌دانم كه بسياري  از مردم با دردها و رنج‌هاي مزمن و رواني در 
طرف هستند، اما همه آنها تمايل به خودكشي ندارند و مي‌دانم بسياري از مردم حس نااميدي و بيچارگي دارند، اما 

همه آنها تمايل به خودكشي ندارند. 

با ضعف تركيب شده،  نااميدي كه  به وجود مي‌آيد. آن حس  اين عناصر  اثر متقابل  از  خودكشي نشان مي‌دهد كه 
محدوديت براي تحمل درد و رنج  و گريز از كمك همه اينها كمك مي‌كند شخص را به سمت خودكشي سوق دهد. 
علاوه بر اين، اين گروه‌ها وابسته به راه‌هاي ديگر هستند. براي مثال، نااميدي با منشأ درد رواني و نتايج آن مي‌تواند 
كه  تجربياتش  براي  بود  مفيد خواهد  احتمالا  كه  دهد  تغيير  اين چيزها  در  را  ناتواني‌اش  بايد  عقيده شخص  باشد. 
مي‌تواند درد و رنج‌هايش را تحمل كند. به خاطر بياوريد، حس نهايي اين عناصر نمي‌تواند مسبب همه اينها شود. آنها 
رابطه خود و قلبشان را با مسيح نشان مي‌دهند. ما بايستي كسي را كه خودكشي كرده درك كنيم، چون در پس اين 
عمل يك تصميم قاطع وجود داشته است. اين يك تعريف رسمي است براي ايجاد ارتباط بين ما و آن شخص و كمك 
و شفاعت طلبيدن به او مي‌تواند به او كمك كند: ارتباط مداوم قلب شخص با علائم افسردگي و انواع استرس‌ها در 
محيط اطراف خود و تضعيف موقعيت رواني و كشمكش‌هاي زندگي، او را دچار افسردگي مي‌سازد و نهايتا به طرف 

خودكشي سوق مي‌دهد.  

درد شديد رواني
در پس هر خودكشي انگيزه مشتركي وجود دارد و آن اين است كه اشخاص احساس مي‌كنند كه ناراحتي رواني آنها 
غيرقابل تحمل است. هدف از خودكشي اغلب به راحتي از درد فارغ شدن  است: »من مي‌خواهم دردهايم را دور كنم.« 
مرگ به معني به انتها رسيدن است، نه اينكه خود را به پايان رساندن. »من مي‌خواهم بميرم.« بيشتر اوقات به اين 
معني است: »من مي خواهم احساسات بدم را از خود دور  كنم.« درد رواني توصيف كردنش مشكل و محدود كردن آن 
غيرممكن است. اگرچه درجه تجربيات دردناك شخص عاملي براي تصميم به خودكشي است. اغلب ما درد عاطفي و 
اندوه را زماني چشيده‌ايم. هداياي‌‌ كتاب مقدس به روش‌هاي مختلف است كه به طور صريح در مزامير توضيح مي‌دهد 
)22،38 ،42(. زماني كه به آنها درد رواني را توضيح مي‌دهد در گفته‌هايش چيزهاي مثل: »آن حس بسيار سنگين 
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است... من حس مي‌كنم چيز سنگيني روي قفسه سينه‌ام حمل مي‌كنم«، اما آن به طور نرمال بين درد رواني و ناراحتي  
جسمي تمايز ايجاد مي‌كند. در واقع، آنها اغلب درد رواني را به دردهاي جسمي فرعي هدايت مي‌كند، مانند سردردها 

و حالت تهوع.

پس آنها سعي دارند سرچشمه اين درد را تعريف كنند، اشخاصي كه استرس دارند ممكن است به تجربيات خاص 
ربط داده شوند )گناه، شرمندگي، تنهايي، بيگانگي، دل كندن از وابستگي‌ها، نااميدي(، اما آنها احساس مي‌كنند كه اين 
دردها و رنج‌هاي زندگي بر روي تمامي قسمت‌هاي زندگي آنها سايه افكنده است. آنها مي‌خواهند درد و رنج خود را 
در قالب ثمره ناتواني دروني خود توضيح دهند )از دست دادن تمركز، از نو ترسيدن، درماندگي در تصميم گرفتن( و 

در خارج شخص )بيكاري، از دست دادن دوستان، مشكلات مالي(. 

حوزه ديد شخص درباره ناراحتي مثل ويران شدن زندگي‌اش، مخصوصا زماني كه او اعتقاد دارد كه حيات ابدي دارد  
اين بخشي از باورهايي است كه باعث مي‌شود كه شخص خودكشي كند. شما مي‌توانيد به شخصي كه گرفتار اندوه  
و رنج است كمك كنيد تا افكار او روشن شود و روش خود را با نگرش و اراده خدا مقايسه كند. مردم افسرده به 
علت ناراحتي‌ها و از دست دادن چيزهايي در زندگي‌شان احساس خودكشي را به صورت طبيعي بيان مي‌كنند. دوم، 
ايشان به باور رسيده‌اند كه درد و ناراحتي غيرقابل تحمل است و با »حس نارضايتي« همدم شده‌اند. سوم، آنها احساس 

نااميدي كرده و فكر مي‌كنند كه خود و موقعيتي را كه در آن هستند را نمي‌توانند تغيير دهند.  

سؤاستفاده از دارو به دليل اينكه درد و آگاهي  به يكديگر ارتباط دارند، پي بردن به آن بسيار مهم است كه چه مقدار 
شخص مي تواند درد را به وسيله آگاهي و هوشياري كنترل كند. زماني كه شخص مي‌خواهد داروهاي خواب آور يا 
مسكن استفاده كند او آگاهي‌اش را دگرگون مي‌سازد تا دردش را تسكين دهد. درباره نحوه استفاده از داروهاي ضد 
استرس )واليوم، آتيوان، كلونيپين( بايد مطلع شويم، اين داروها و الكل آرام‌بخش و تسكين‌دهنده مي‌باشند و مورد 
استفاده زيادي دارند در اشخاصي كه فكر مي‌كنند به آنها حس راحتي مي‌دهد. مصرف اين داروها با دوز بالا منجر به 
بحران در زندگي افراد مي‌شود و خواسته‌ها و اميال آنها را در كنترل خود مي‌گيرد تا ديگر حسي در او نماند. بر اساس 
اين نمونه‌ها، شخص براي كمي استراحت مايل به استفاده از اين دارو مي‌باشد بدون توجه به اينكه ممكن است بميرد. 
استفاده از اين داروها با دوز بالا مانع از خودكشي افراد نمي‌شود و مصرف‌كننده فرصتي براي كمك گرفتن و يا تلاش 

براي گريه و فرياد براي رهايي خود ندارد. 

دلايلي كه مي‌تواند مرتبط باشد. اول، استفاده خودسر از داروها مي‌تواند باعث مرگ شود. بعضا تصور مي‌شود بيشتر 
مصرف كردن دارو تحمل انسان را در مقابل درد زياد مي‌كند و ناراحتي را دور مي‌سازد، اما برعكس حتي در مردمي 
كه پيش زمينه مصرف اين داروها را دارند مي‌تواند افكار آنها را خراب كند و از بين ببرد. دوم، يك عادت شكل گرفته 
در ذهن افراد، فرار از واقعيات است كه يكي از خصوصيات مشترك افسردگي مي‌باشد. سالي نيست كه بررسي سوابق 
ملي نشان ندهد كه در مقايسه‌اي بين افرادي كه قصد خودكشي كرده‌اند و يا اقدام آنها منجر به مرگ شده است. طبق 
تحقيقات تخمين زده مي‌شود كه بين افراد 8- 25 ساله كه تلاش به خودكشي كرده اند، خودكشي يكي از آنها منجر 
به مرگ شده است و خودكشي در بانوان و جوانان نسبت به مردان و افراد مسن بيشتر است. گفتن اين مسأله بسيار 
ساده است كه شخصي كه دائم خود درماني مي‌كند و دارو مصرف مي‌كند و اين »تمريني« است كه شخص آسان تر به 

سمت خودكشي برود، اي كاش نيتش را تغيير دهد.

بحران موقعيتي 
بحران موقعيتي  به طور معمول بر خودكشي اثر مي‌گذارد و نقطه مركزي افكار و احساسات شخص مي‌شود. بحران‌هاي 

موقعيتي شامل اين موارد مي‌تواند باشد:    
•مشكلات مالي بيكاري، مديريت نداشتن، قرض گرفتن يا به حقوق كسي تجاوز كردن 	

هاي ويژه احتياج دارد.   • بيماري جدي در عضوي از خانواده كه به مراقبت‌	
•مرگ يكي از اعضاي خانواده يا دوست و ناتواني در رهايي از اين غم.  	

•ناسازگاري، سؤاستفاده جنسي، جدا شدن يا طلاق گرفتن. 	
هاي غيرقانوني باشد. • افشا و ناسازگاري عمومي كه ممكن است نتيجه كارهاي نامشروع يا فعاليت‌	
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در برخي موارد، مخصوصا اگر شخصي تاريخچه مزمن افسردگي داشته باشد كمك مي‌كند كه مشكلاتي بوجود بيايد. 
بيكاري با دائم‌الخمري مي‌تواند عاملي براي خودكشي براي شخص يا همسرش باشد.  در موارد ديگر، مشكلات زياد 

كنترل شخص را در دست مي‌گيرد و حس نااميدي به او دست مي‌دهد.
 

تحريف تفكر
به صورت مصيبت  است  ممكن  است. مشكلات  تفكر  تحريف كردن  براي  اغلب موضوعي  و وسعت مشكلات  نوع 
وانمود شوند، اما اينطور نيستند. پيشگويي‌ها درباره آينده مي‌تواند اختياري و غيرواقعي باشد. احتمالات غيرواقعي و 
)تونل ديد( محدود شده است و استدلال كردن درباره اشخاص و رويدادها بسيار دشوار شده است. تفكر شخص كه 
مي خواهد انتحار كند به دو چيز منتهي مي‌شود: درد و رنج يا نداشتن آگاهي. همه اين دلتنگي‌ها از كجا مي‌آيد؟ اين 
به وسيله خواسته‌هاي از دست رفته است كه به وجود مي‌آيد و تجربه‌هاي شخصي هم نشان مي‌دهد كه به آنها احتياج 
دارد: »من آن چيزي را كه از دست داده‌ام احتياج دارم و اميدي نيست كه ديگر آن را بدست آورم.« اين نااميدي‌ها 
يا  مقام، هويت  )يا  از دست داده است  را  امنيت  و  مثال، مردي كه تضمين  براي  را در برمي‌گيرد.  زندگي اشخاص 
شخصيت، نظارت، آزادي( يا به دليل مصيب مسایل مالي: »من براي امنيت و آرامش احتياج به پول دارم بدون آن ديگر 

نمي‌توانم زندگي كنم و زندگي برايم غيرقابل تحمل مي‌شود.

»زني كه همسرش به او خيانت كرده يا ديگر با والدينش رابطه‌اي ندارد يأس و نااميدي او مي‌تواند به خاطر از دست 
دادن عشق، اثبات موضوع و تلاش براي حل آن باشد: »من متعلق به آن شخص هستم بدون او نمي‌توانم زندگي كنم.« 
حس عميق شرمندگي تجربه‌هاي نوجواني در شكست تحصيلي )ورزش‌ها يا در عشق تخيلي(: »من احتياج دارم براي 
رسيدن به آن و نرسيدن به اينها خفت و خواري مي‌آورد. من شايد به انتها رسيده باشم.« صرفا موقعيت تنگدستي، 
شكست، مردود شدن، نمي‌تواند اين بحران را به وجود بياورد. اين خواسته‌ها بر روي زندگي تسلط پيدا مي‌كند و 

موقعيت را تفسير مي‌كند كه به طرف فقدان و نااميدي و سپس خودكشي راه پيدا مي‌كند.       

از چه طريقي شما مي‌توانيد به آنها كمك كنيد؟
تصور كنيد مردي كه همسرش او را ترك كرده مي‌خواهد خودش را بكشد. او تحت فشار مسایلي چون حس از دست 
دادن،  شرمندگي، بخشش، گناه و دلتنگي و اضطراب قرار گرفته است. او براي رفتاري كه با همسرش انجام داده 
است مورد بررسي قرار گرفته است. خودكشي به نظر مي‌رسد كه تنها راهي است كه به انتها مي‌رود و تنها اين روش 

است كه رسيدن به آن هدف را هموار مي‌سازد. شما از چه طريقي مي‌خواهيد او را كمك كنيد؟  

اول، آگاهي واقعي نسبت به درد شخص. در يك چنين بحراني، حس يكدلي افزايش مي‌يابد، نه كاهش. تشخيص 
شدت دلتنگي او اين معني را نمي‌دهد كه شما كشتن خودش را تأييد كنيد يا تفكرش را تحريف كنيد. شما بدبختي و 
بيچارگي‌اش را آسان نگيريد يا فكرش را از خودكشي كردن دور نكنيد اصلا هم  به او نگوييد كه مشكلاتش هم بسيار 

سخت نيست! واقعا از تجربياتش و احساساتش آگاه شويد اغلب كمك مي‌كند كه مسایل آسان تر حل شود. 

دوم، به او كمك كنيد تا بتواند رابطه بين دردش و نيازش را ببيند )نه بين دردش و چگونگي وقوع آن( بدون اينكه 
فورا او را متهم كنيد كه براي چي به اين صورت زندگي مي‌كند. من به كرات به شخصي كه دايره لغات را به اشتباه ب 
كار مي‌گيرد و با ترس بيان مي‌كند كمك كردم و جملاتش را اصلاح كردم. به طور مثال، »من نمي توانم بدون همسرم 
زندگي كنم« اينطور اصلاح مي‌شود »زندگي بدون همسرم غيرقابل تحمل خواهد بود، زيرا...« در آن نمونه مردي كه 

قصد خودكشي داشت گفت كه مرگ بهتر از با شرمندگي سخن گفتن به خانواده‌اش درباره طلاق گرفتن است.

واكنش شخصي ممكن است تمركز كردن روي ناشايستگي‌اش باشد.  زني كه  قصد دارد زندگي‌اش را به پايان برساند 
به دليل اينكه اخيرا همسرش فوت كرده و او بوده كه از همه چيز مراقبت و محافظت مي‌كرده است. ما نيت او را 
اينچنين مطرح مي‌كنيم، »من نمي‌خواهم زنده بمانم به دليل اينكه من نمي‌توانم مسایل و مشكلات مالي را حل كنم.« 
در سومين مثال، نيت شخصي كه قصد خودكشي دارد اينچنين مطرح شده بود مثل، »من نمي‌خواهم زنده بمانم به دليل 
اينكه طلاق اين معني را مي‌دهد كه من دوست محبوب او نيستم.« حس احتياجات خاص اغلب آن را آشكار مي‌سازد 

كه او براي چي هست و به نقض كردن آن شروع مي‌كند. 



7

سوم، جمع آوري اختيارات و افكار غيرمنطقي. راه‌هاي تشخيص كمكهاي مردم در افكار آنها پر از تناقض و دروغ است. 
من شايد از كسي كه طلاق مي‌گيرد بپرسم: »چگونه قبلا شما با شكست و گناه خودتان رفتار كرديد؟ آيا شما بخشايش 
خدا را لمس كرده‌ايد؟ آيا شكست‌هاي شما بسيار بزرگ بود و آنها غيرقابل بخشش بودند؟ آيا شما گناه‌هاي ديگر 
حتي گناه‌هاي كوچك همسر خود را بخشيده‌ايد؟ اگر عيساي مسيح مي‌تواند شما را ببخشد، او مي‌تواند كمك كند كه 
شما همسرتان را ببخشيد بهتر از اين است كه شما خودتان را در نااميدي و تلخي نابود كنيد آيا اينطور نيست؟ آيا 
خودكشي را واقعا شما انتخاب كرده‌ايد؟ آيا رسيدن به اين مسأله هم انتخاب شما بوده است؟ آيا شما فقط دو راه را 
انتخاب كرده‌ايد يك دردهاي غيرقابل تحمل و ديگري به پايان رساندن دردها توسط مرگ؟ »من مي‌خواهم بپرسم 
كه چه اعتقاداتي و ايده‌هايي افكار ايشان را تحت كنترل قرار داده است. او درباره چه چيزهايي فكر مي‌كند و آنها 

درست هستند؟

من مي‌خواهم شما را به راه حل‌ها، استراتژي‌هاي جستجو شده را كه قبلا شما آنها را »انجام نداده‌ايد« دعوت كنم. چه 
چيزي آنها را غيرعملي ساخته است؟ منظورش از انجام دادن و انجام ندادن چيست؟ آيا او تعريفي غلط و غيرممكن 
از موفقيت مي‌كند؟ يا او تعريفي درست دارد، اما نتيجه‌اي نگرفته است؟ تعدادي از مردم خيلي زود منصرف مي‌شوند، 
يا چيزهايي را جستجو مي‌كنند كه دور از توانشان است )مثل شخصي را تغيير دادن( يا بدون تشويق، راهنمايي و 
حمايت سعي كردن. پيشنهاد كمك كردن به شخصي استراتژي عملي است براي شخصي كه مي‌خواهد خودكشي كند 
و ما هم مي‌خواهيم آن را از اين بحران بيرون ببريم. پيشنهاد انتخاب‌هاي درست و اعتقادات مي‌تواند كمك كند به 

شخص كه موقعيتش را به وضوح ببيند.

چهارم، كشف درك نااميدي او. با خردمندي توجه مي‌كنيم كه نااميدي يك يقين كامل است كه برايش راه حلي نيست 
و شخص كاملا ارزشش را از دست داده است. نااميدي را مي‌بيند. از نظر احساسات، نااميدي از بدبختي و نااميدي و يا 
ترس و وحشت از آينده نشأت گرفته است. او نااميدي را حس مي‌كند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه نااميدي قوي ترين 
اين  تا خودكشي كنند.  و آنقدر مي‌نوشند  الكلي رفتار مي‌كنند  افراد  مانند  آنها  براي خودكشي كردن است.  عامل  
پيشگويي كه كرديم بهترين نوع خودكشي است كه شخص در زمره افسردگي از مواد مخدر هم استفاده مي‌كند. در 

ادامه همان افسرده شدن، تفاوتي بين احساس و نيت خودكشي است.

از ديد و نظر خدا مردمي هستند كه براي نااميدي خود دلايل خوبي دارند: »آنچه بدكاران از آن مي‌ترسند بر سرشان 
مي‌آيد... اما اميد بدكاران برباد مي‌رود« )امثال 10:  24 و 28(، اما عيساي مسيح انقلابي ايجاد مي‌كند. براي آنهايي 
كه خداوند پدر آنهاست و عيساي مسيح نجات‌دهنده آنهاست، اميد درستكاران به شادي مي‌انجامد... نيكان به آرزوي 
خود مي‌رسند« )امثال 10: 24، 28( اگر شخصي مسيح را دارد، اميد دارد كه مسيح از او دور نخواهد شد، او را تعقيب 
خواهد كرد و هرگز اجازه نمي‌دهد كه او برود، براي او يك تفاوتي قائل خواهد بود تا راه طولاني را طي كند. ايمانداران 
مسيح به دلايل محكم و استوار اميدوارترين مردم روي سياره هستند. اگر مسيحي نااميد هست و خودش را نااميد 
نااميدي شكستي در برابر شناخت معرفت خداست.  اراده خداست.  از  مي‌بيند، آن علامتي است كه تفكرش خارج 
ايمان و اعتقاد شخص را از نيكويي و معرفت خدا آگاه مي‌سازد. زماني كه مسير قبلي ما اشتباه باشد درجه ايماني 
ما آنجا مشخص مي‌شود. در چندين موقعيت مرداني را مشاوره كرده‌ام كه به رابطه جنسي با بچه‌اي اقرار كرده‌اند. 

انتخاب‌هاي قبلي آنها را تا لب خودكشي آورده بود.

پيش‌بيني فاش شدن، حقارت، مسایل مالي سخت، پيگرد قانوني و  از دست دادن خانواده توسط گناهان مرتكب شده. 
نااميدي زماني وارد مي‌شود كه ما انكار كنيم كه خدا بهترين ها را براي فرزندانش مي‌خواهد. هدف ما اين است كه 
به آنها اعتماد بدهيم كه محبت خدا در مسيح است و خدايي كه توبه آنها را محترم مي‌شمارد. انجيل مردان تحقير 
شده را به تصوير مي‌كشد كه هنوز اميد داشتند )مزامير 32، لوقا 23:  39-  43(. نااميدي و شكست در اميال خود 
و خواسته هاي خداست. يعقوب 4 كشمكشي چون جنگ در بدست آوردن اميال و خواسته ها را به تصوير مي‌كشد 
)1-  3(. نااميدي زماني وارد مي‌شود كه اميال جسماني و گناه‌آلود اميد ما را احاطه كرده است و خدا پاسخگوي اميال 
ما نيست. او در عوض ما را مي‌خواند به سوي چيزهاي بهتر و زندگي كردن دور از آن خواسته ها و قدرداني بنيادي و 

اساسي از مسيح )فيليپيان 3: 7-  15، 4: 3-  9، كولسيان 2: 6، 3: 1-  4(.
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نااميدي به اين صورت به وجود مي‌آيد كه به كارهايي كه خدا انجام داده رغبت خود را از دست بدهيم. آن زماني 
وارد مي‌شود كه ما به دنبال پاداش براي كارهاي خوبمان هستيم و اميد خود را جستجو مي‌كنيم در حالي كه خدا ما 
را به حيات ابدي دعوت مي‌كند. من اين مسأله را به كساني كه مي‌خواهند خودكشي كنند باز خواهم كرد: او اميد به 
همسرش دارد يا مسيح؟ اعتبارش يا مسيح؟ تغيير كردن يا مسيح؟ اين موضوعي است كه انجيل صراحتا دنبال مي‌كند 

)روميان 8 : 18-  24، دوم قرنتيان 4: 17-  18، 5:  7-  8 ، عبرانيان 11: 1، اول پطرس 1: 13(.

و  طبيعت  از  او  درك  تنظيم  وسيله  به  بودن  نيازمند  و  رنج  و  درد  از  كردن  جدا  براي  شخص  به  كن  كمك  پنجم، 
سرچشمه احتياجاتش. زماني ما نظري را قبول مي‌كنيم كه احتياجات ما برانگيخته شود و مشكلات رواني و درد كه 
به خاطر نارضايتي يا خنثي كردن احتياجات و ما قانون گناه را كه در زندگي ما نقش دارد در تجربه زندگي ما ناديده 
مي‌گيريم. مردي كه زنش او را ترك كرده و احتياج به آن نداشته است. او براي از دست دادن آن صدمه مي‌بيند. بله، 
اين مشكل است. او تحقير شده است. ترس‌ها و دردهاي قلبي كه فقط آخرين روز تسكين پيدا خواهد كرد، اما او 

احتياجي ندارد كه خود را بكشد. 

مزامير 73 كه درست براي امروز است و  ارزش يا اهميتي كه شخص براي هر واقعه قائل مي‌شود درست به اندازه 
خود آن بحران اهميت دارد. براي مثال طرد شدن براي افراد مختلف معاني متفاوت دارد. اگر اجازه دهم ديگران 
شخصيت مرا تعريف كنند، در اين صورت طرد شدن از طرف آنها برايم ويران‌كننده خواهد بود، اما اگر به موافقت 
)اول  نهاد  بر من خواهد  تأثير كمتري  يا طردشدگي  كوتاهي  نباشم،  وابسته  ديگران درمورد خودشناسي‌ام  )تأیيد( 
پيامدهاي  از  با ديدگاه مردم يكي  اين مهم‌تر، چنانچه تشخيص بدهم كه شيوه برخورد من  از  قرنتيان 4: 1-  4( 

طبيعت گناه آلود من است، عملا تجربه طرد شدن منجر به رشد من خواهد شد.

چگونه خطر خودكشي را تشخيص بدهيد؟
متن هايي وجود دارد كه با آن مي‌شود ارزيابي كرد اشخاصي را كه آرزوي مردن داشتند براي اينكه نه راهنما داشتند 
و نه راه و روشي را مي‌دانستند من ممكن يك چيزهايي را ارائه دهم كه اين هم اختياري است. مطمئنا ارزشيابي از 
طريق مكالمه تلفني خيلي مشكل‌تر از ارزشيابي كردن عضو كليسايي كه شما آن را مي‌شناسيد. هميشه، پيش‌بيني‌هاي 

اوليه بيشترين علت‌ها و سبب‌ها را ارائه مي‌دهد و من سعي كرده‌ام اينها را در اينجا بياورم.

ارائه دادن مشكل. ارزيابي بايد به صورت معمولي آغاز شود به وسيله مرور كردن حوادث كه اين بحران را به وجود 
آورده است. اين چيزي است كه به شخص مربوط مي‌باشد. بعضي اوقات شما ممكن وسوسه شده باشيد اين بحث‌ها 
را از قلم بيندازيد به اين دليل كه شما گمان كرده‌ايد كه شخص در خطر است و شما مي‌خواهيد از حالت افسردگي 
و يا نيت خودكشي او را بپرسيد، اما معمولا فكر شخص را مختل مي‌سازيد به دليل اينكه براي آن شخص دليل اتفاق 
مهم است. اگرچه شخص تصميم خودكشي را مي‌خواهد انجام ندهد و يا اينكه به نظر مي‌رسد كه حتما مي‌خواهد انجام 
دهد، معمولا بهتر است كه تصوير كاملي داشته باشيم كه شامل حوادثي كه سنجيدن آن براي شخص در افكارش 

بسيار سنگين است. 

سابقه اطلاعات
سعي كنيد به جايگاه خصوصي كه اين بحران در آنجا اتفاق افتاده برويد تا متن هايي از تاريخچه زندگي شخص پيدا 
كنيد مانند: ارتباط با مسيح، الگويي از موفقيت‌ها و شكست‌ها و كتيبه‌اي از مهارت‌ها. زير فشار قرار دادن الگوها و 
هويت شخص كه باعث مشكلاتي شده است، مانند انواع مشكلات، مشاوره كردن درباره تجربه‌هاي قبلي، تاريخچه 

كوتاه پزشكي، بد خوابيدن و غيره.

سؤاستفاده از مواد مخدر يك عامل خطر است. يك ارتباط قوي بين استفاده از مواد مخدر و خودكشي است. برحسب 
اطلاعات جمع آوري شده از مؤسسه ملي سلامت رواني گزارش داده شده كه قوي ترين عامل خطر براي وسوسه شدن 
خودكشي در بزرگسالان افسردگي بوده، استفاده از الكل، استفاده از كوكائين و ترك كردن و طلاق گرفتن. قوي ترين 
عوامل الكل و مواد مخدر و پرخاشگري يا رفتارهاي نفاق افكن خطر خودكشي در جوانان افسرده بوده است. شخصي 
كه وسوسه مي‌شود خودكشي كند قبلا به سختي از الكل و مواد مخدر استفاده مي‌كرده است. اين بدان معني نيست 
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كه هر شخصي كه الكل يا مواد مخدر استفاده مي‌كند خود را مي‌كشد و يا استفاده از مواد مخدر علل خودكشي او بوده 
است، اما آگاه باشيد كه اين دو دست به دست مي‌دهند و شخص را به سمت خودكشي مي‌كشاند. 

شيوع استفاده از مواد غيرقانوني در بين مسيحيان انجيلي كمتر از مردم عادي است و كمتر افسرده مي شوند و جزو 
مسيحياني كه خودكشي مي‌كنند نيستند. ارزيابي كردن عامل خطر استفاده از مواد مخدر يا پيش‌بيني‌كننده خودكشي 

مسيحيان، بايد موارد زير را در نظر بگيريم:
•ارائه دادن مرحله استفاده   	

•مدت استفاده 	
شود. • مرحله وسوسه شدن براي استفاده كردن به وسيله شخص گزارش مي‌	

ها • گرفتاري مواد مخدر يا الكل به وسيله حمايت گروه‌	

را  بالايي  بسيار  آنها مي‌گذرد مي‌توان خطر  الكل  و  از مصرف مواد مخدر  ماه  از 6  بيش  افسرده كه  براي اشخاص 
با محيطهايي كه كاملا استرس زا بوده و  برايشان گزارش كرد. بخش اصلي قابل بررسي، سر و كار داشتن شخص 
احساس پريشاني به وجود مي‌آورد. اين مرحله از ويراني بسيار مهم است: مردمي كه از مواد مخدر و الكل استفاده 
مي‌كنند »ويران شده« هستند زماني كه آنها حس بدي دارند آماده مي‌شوند براي تغيير دادن هوشياري و به تسكين 
و آرامش رسيدن. تكرار استفاده مي‌تواند افسردگي را بدتر كند، انسان را به سوي شرارت هدايت مي‌كند، گناه يك 

سري نامسؤوليتي مي‌آورد، خود را سرزنش كردن، حالت افسردگي، ادامه دادن پيشرفت و غيره.

منابع موجود
از حاميان شخص كه شخصيت او را مي‌شناسند و مي‌توانند اطلاعاتي درمورد افسردگي قبلي و تلاش براي خودكشي 
كردن او ارائه دهند سؤال كنيد كه شامل خانواده، دوستان، كليسا و مشاوران قبلي. دوستان و اعضاي فاميل بايد با 
بيشتر  او  اوقات درباره تجربيات  ارتباط داشته گفتگو كنند. آنها بعضي  او  با  را شنيده‌اند كه  اشخاصي كه اسمشان 
مي‌دانند و مي‌توانند شرايط مشكلاتش را عرضه كنند. اين به شما كمك خواهد كرد كه بفهميد چه مقدار از اين بحران 
را براي شما ارائه مي‌دهند. نيت و تفكر كسي كه مي‌خواهد خودكشي كند. ارزيابي نيت خودكشي آسان نيست. همه 
چيز آنطور كه هست هميشه به نظر نمي‌رسد. اين درست است كه تفكر كار را جلو مي‌برد، اما لزوما اين درست نيست 
كه تفكر بيشتر درباره خودكشي  به معني انجام آن باشد. مردم عادي مي‌توانند راهنمايي كنند، آنها نمي‌توانند آگاهي 

و تشخيص را جايگزين كنند. 

افكار و خصوصيت رفتاري كسي كه  »بالا بردن« تحقيق درباره  د. س. كلرك و جي. فاوست پيشرفت كردن را در 
به  او  از آن شخص درباره تمايل  بايد سؤالات كلي  اين معني كه شما  به  مي‌خواهد خودكشي كند پيشنهاد مي‌كند. 
خودكشي بپرسيد تا مقدار وسعت پيشرفت او را در نقشه‌هايش براي خودكشي و جزئيات آن را كشف كنيد. از اينرو 
درد، پيش زمينه بسياري از خودكشي‌هاست، من پيشنهاد مي‌كنم اولين تجربه‌اي را كه شخص حس كرده ارزيابي 
من  كنيد.  ارزيابي  را  احتمال خودكشي كردن شخص  كند  درد شخص مي‌تواند كمك  به  نهادن  ارج  مقداري  كنيد. 
معمولا از مردم دردهايشان را با شماره‌گذاري مي‌پرسم )1-10( و تا براي هر شماره‌اي توضيحي بدهند. من اغلب از 
آنها مي‌پرسم كه اين شماره‌گذاري‌ها بستگي به »غيرقابل تحمل بودن« مشكل است. من معمولا مي‌پرسم افسردگي و 
شخص كه قصد خودكشي دارد رابطه‌اش با كدام مرحله از درد و حيطه رفع مشكل است. چه كار مي‌كنيد زماني كه درد 
شماره 4 را حس كرديد؟ چه كار بايد بكنيد كه درد شماره 4 را دور كنيد؟ چطور مي‌توانيد درد شماره 6 را كاهش 

دهيد و در حقيقت شماره 2 را شما از دست داده‌ايد؟ 

براي شما مشخص شود ميزان دردها و همچنين نشان  اينها كمك مي‌كند كه طرز تفكرتعريف شده براي شخص 
كه  براي شخصي  اساسي‌ترين حكم شفاعت  يابد.  رهايي  از دردهايش  نمي‌تواند  كه  دارد  ايمان  مي‌دهد كه شخص 
مي‌خواهد انتحار كند اين است: شايد ميزان درد و رنج را تا حدودي كم كنيم تا شخص امكان زنده بودن را انتخاب 
كند. زماني كه شما نيت شخص را درمورد انتحار ارزيابي مي‌كنيد ممكن است بگوييد: »زماني كه مردم اين روش را 
ترجيح مي‌دهند براي آنها كه آرزو مي‌كنند بميرند تا از درد رهايي يابند غيرمعمول نيست.  آيا شما چنين افكاري 
داشته‌ايد؟« اكثر مردمان افسرده درباره خودكشي فكر مي‌كنند در هر زمان و به طور يقين اين پاسخ را خواهند داد. 



10

قدم بعدي اين است، تعيين كردن اينكه اشخاص چگونه فكر خودكشي مي‌كنند و چگونه مشتاقانه يا از روي اجبار به 
اين عمل اقدام مي‌كنند پاسخ به اين سؤال فردي را كه شخص با او درباره خودكشي صحبت كرده را در برمي‌گيرد 
افراد قبل از خودكشي اغلب با شخصي به طور مستقيم يا غيرمستقيم اين مسأله را مطرح مي‌كنند. قصد و نيت همچنين 
مي‌تواند از طريق پرسيدن درباره وقايع اتفاق افتاده يا از طريق توجه كردن به هر تغيير رفتاري او نظير نقاشي كردن 

چيزهاي با ارزش از دست رفته يا به طور ناگهاني مي‌خواهد دين‌ها يا ناسازگاري‌هاي پيشين را ادا كند.

طرح‌ريزي برنامه جهت خودكشي مراحل زير را در برمي‌گيرد انتخاب روشي، فراهم كردن آنچه كه جهت خودكشي 
براي  شخصي  از  است  ممكن  شما  مي‌دهد.  ترتيب  را  راهي  ديگران  مداخله  از  جلوگيري  براي  و  دارد  نياز  آن  به 
نامگذاري راه‌هاي مختلف خودكشي سؤالي كنيد او راه‌هايي كه خودش درباره خودكشي فكر كرده است را مي‌گويد 
نظير گلوله زدن، غرق كردن، داروي زياد مصرف كردن و آويزان كردن خود و غيره. پس از استفاده از آن ليست، 
هر روشي را مورد بحث قرار مي‌دهيم در نظمي و ترتيبي كه در آن روش‌هاي خودكشي نشان داده شده اين ايده 
بايستي نمايان سازد كه شخص چگونه زمان زيادي صرف كرده تا جزئيات خودكشي را از طريق آن روش ايجاد كند. 
زماني كه شخص به نظر مي رسد كه مجذوب متد خاص شده است و خصوصا زماني كه او شروع به برنامه‌ريزي يا 
تمرين خودكشي از طريق آن نقشه مي‌كند او در ريسك بزرگي قرار دارد. آيا او آنچه كه براي نقشه خودكشي نياز 
دارد آماده كرده است؟ آيا در نقشه‌اش مداخله احتمالي را به حداقل رسانده است؟ به چه ميزان از استفاده دارو ضرر 

مي‌بيند اگر او در تلاشش جهت خودكشي موفق واقع نشود؟ 

همچنين شما بايد سؤال كنيد كه آيا شخص تا حالا شخصي را كه در حال خودكشي بوده تجربه كرده است؟ آيا او 
تعداي قرص خورده است تا ببيند چه احساسي به او دست مي‌دهد؟ سعي كرده است كه چيزي را دور گردن بيندازد، 
يا با سرعت رانندگي كند يا با يك تفنگ خالي شليك كند. استفاده از سلاح سرد البته )بدون مهمات( به شخص براي 
دلسردي ناگهاني نسبت به خودكشي كمك مي‌كند. تعدادي از اين اقدامات آزمايشي محكم‌ترين شاخص‌ها هستند كه 
خودكشي پيرامونش رخ مي‌دهد. زماني كه درباره استفاده از سلاح سرد )بدون مهمات( سؤال مي‌شود شخص ممكن 
است بگويد كه نمي‌خواست خودش را بكشد و اقداماتي كه مي‌خواسته انجام دهد را انكار كند. با وجود اين استفاده از 

سلاح سرد بدون مهمات قوي‌ترين شاخص‌هاي نيت به خودكشي هستند و نبايد مورد بي‌توجهي قرار گيرد.  

باشكوهي مرگ
باشكوهي  از  نادرست  و تصور  را منعكس مي‌كند  يا مردن  بودن  را دلايل زنده  ارزش زندگي  اوقات شخص  گاهي 
مرگش دارد مرگ مي‌تواند شبيه يك عمل غيرخودخواهانه باشد كه اجازه مي‌دهد دوستش داشته باشي براي اينكه 
كمتر تحميل كند و بنابراين قادر به گذراندن زندگي‌شان باشند. زني رنج كشيده يك بار به من گفت كه خودكشي  
)تنها عمل صحيحي( بود كه در سراسر زندگي‌اش انجام داده است. او مي‌خواست زيبايي كارش را در پيشقدمي‌اش 

براي اين عمل بيان كند. اين بايد به عنوان شاخصي شوم و شخص به عنوان ريسكي بالا آن را  در نظرگرفته باشد. 

در اين سال‌ها من با كساني كه مشاوره كتاب مقدسي انجام مي‌دادم درگير شده‌ام، من به طور كامل عمق نااميدي و 
يأس را و اعتقادي را كه مرگ بيش از زندگي برايش جذاب‌تر است درك نكرده‌ام. من دعا مي‌كنم اين ناتواني من در 
اين مسایل صرفا فقدان يكدلي با شخصي كه در اين مسایل دست و پا مي‌زند نباشد. من اميدوارم كه آن ديد مسيح و 
پادشاهي او از حقيقت معني خودكشي كه از خارج از نظر من است محافظت كند. مشاوران كتاب مقدسي، ما ديد پولس 
را درباره مصيبت‌ها و مجدلات زندگي قبل از كليسا را در نظر داشته باشيم و دعا با اميد كنيم كه ما هرگز احتياج پيدا 

نكنيم به اشخاصي كه مفهومي از نامفهومي دارند.   

 


